
 

 1 

حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (6ف  131 – 3ف  131مبحث دنیا و آخرت )ص 

 برای اهل  روز است. ،آخرت شب و روزش هر دو .شب است ،نیا شب و روزش هر دود

  .ستا های دنیا هم غم آورشادی برای اهل دنیا ،ستا آخرت، مصائب هم شیرین و شادی آور

ست، شبشان هم روزتر از ا که روز روزشان «ستا شب مردان خدا روز جهان افروز»: گفت

 است؟ رکود اء خدا شب است؟ تاریکی است؟ خفتنهای دل سحر اولیروزهاست. خلوت

اهل دنیا شبشان  ،دارند، به عکس ا صد برابر روزشان حالات قشنگست؟ سکون است؟ یا

را  حقیقت ؛فضای روحشان تاریک استیعنی  ؛که شب است، روزشان هم شب است

است. در  روزشان هم شب است. شب، تاریکیلذا  بینند؛خدا و خوبان خدا را نمیبینند؛  نمی

 ؛شبی ،خدا، ملائکه و حقایق عالم هستی را ندیدی بیند. وقتی خدا، اولیاءتاریکی انسان نمی

شود. لذا اهل دنیا روز و شبشان کنی. هر وقت چشمت باز شد، روز میدر تاریکی سیر می

در  کند؛زیرا آنجا چشم کار نمی بینند؛ون خدا و خوبان خدا را نمیهر دو شب است؛ چ

ٌعَلىٌ » آخرتاهل  .تاریکی روی تاریکی، طبقه در طبقه 1«ٌبَ عْضٌ ٌٌبَ عْضُهاٌفَ وْقٌٌٌَظلُُماتٌ »ند. ظلمت ٌٌنوُر 

خدا را در  ،روزدر تر از روزشان است. نور فوق نور. روزشان روشن و شبشان روشن 2«نوُرٌ 

برای اهل آخرت، مصائب  د.نبینتر از روز خدا را میبینند. در شب بیشتر و قشنگزندگی می
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فهمی که این مصیبت جز از جانب می ،وقتی خدا را دیدی هم شیرین و شادی آور است؛

مصیبتش هم  آنچه از دوست رسد جمله نکوست.او فرستاد و  دوست نیامده است.حضرت 

ی دوست و محبوب است. مهم این است که این را محبوب به من هدیه هدیه ؛ستا آورشادی

من هدیه  که معشوق برایهدیه چیست اصلاً مهم نیست. مهم این است این ه کرد. اینک

مصیبت را محبوبم برایم این فرستاد. ارزش هدیه به هدیه دهنده است. وقتی فهمیدم که 

مهم این  اصلاً مهم نیست چیست؛ شمرند.دندان اسب پیشکش را نمیگفت:  ،ه استفرستاد

 لذّت بخش است.          است که او فرستاد؛ لذا دوست داشتنی و

 زهر از قِبل تو نوشداروست
 

 فحش از دهن تو طیّبات است 
 

 از جانب تو باشد، هر چه باشد دوست داشتنی است.

 به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است
 

 به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست 
 

منسوب یی است بیتیدوچون از جانب محبوب است، خیلی شیرین و دوست داشتنی است. 

وقتی نقل شده که ام. اشاره کردههم به آن ها و ابتلائات در بحث کاستیکه  جوادبه امام 

انَتٌَاَمرَضتَنیٌوٌَانَتٌَطبَیبیٌفَ تَ فَضَّلٌبنَِظرة ٌ» :خواندندبیتی را میشدند این دوبیمار می وادجامام 

ٌحبیبی ، به یک گر من هم فقط خودت هستیدرمانپزشک و و کردی تو مرا بیمار خدایا!  «یا

ٌو» !ی چشم به من تفضّل کن ای محبوب و معشوق مننگاه و به یک گوشه ٌشراب ٌمن ٌواسقنی

کٌاساٌ  ٌالتقریب»از شراب محبّت و عشق خودت یک پیاله به من بنوشان  «دکّ ٌحلاوة ٌفی ٌزد  3«ثمّ

آور و فقرش بسیار شادیو آنگاه بر حلاوت نزدیکی به خودت در وجود من بیفزا. لذا بیماری 

هدیه و عطای دوست و محبوب است. شیرینی آن به این است که محبوب عطا  شیرین است؛

و سر از فضای عشق و محبّت هم درنیاورده باشد، اهل آخرت شخص اگر حال، کرده است. 
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دا مقدّر کرده است؛ خاست که  یزیدر چخیر ما که داند می ،بویی از معارف برده باشدفقط 

. اگر مریضی پیش آورده از خیّر محض جز نکویی نایدچون خدا خیّر محض است. گفت: 

. اگر فقر ه است؛ لذا او پیش آوردهبود ین چیز برای سعادت من بیمار بودنماست، الان بهتر

وادی پیش آورد. اگر هنوز سر از را پیش آورد، بهترین چیز برای تعالی من فقر بود؛ لذا فقر 

بیند که محبّت درنیاورده که به اثر چیزی که خدا فرستاده نگاه نکند؛ چون اثر را کسی می

چه تأثیری روی من گذاشت. کسی که خودش را این چیز اوّل خودش را ببیند، بعد ببیند 

که بخواهد اثر  بیندخودش را نمی اهل محبّت؟ خواهد ببیندمی چه اثریدیگر  ،بیندنمی

به یک چیز تو را محبّت تو  1«وٌَیُصِمٌٌُّءٌِیُ عْمِیٌحُبُّكٌَلِلشَّی» خدا فرستاده است، ببیند؛چیزی را که 

 بینی. گفت:خودت را نمی ؛بینیغیر دوست نمیدیگر  کند؛کر و کور می

 چنان پر شد فضای سینه از دوست
       

 که یاد خویش گم شد از ضمیرم 
 

بینی که بخواهی ببینی کاری و زیان خودت را میوقتی یاد تو از ضمیرت گم شد، کجا سود 

راضی  ،سودی که داشتخاطر بهو  یا ضررداشت که خدا نسبت به تو کرده، برایت سود 

سر در هم اگر از وادی محبّت اهل آخرت مقام اهل محبّت بلندتر از اینهاست؛ امّا  ؟یشو

لذا اتّفاق  ای نبود؛ی من کارهدا کسی در زندگقدر فهم دارد که غیر خاقل اینلانیاورده است 

زند، پس برای من محض خدا پیش آورد و خدا هم جز خیر مرا رقم نمیتلخی که افتاد را 

ست که چنین چیزی پیش آمده است. مثل بیماری که ا خیر بود؛ لذا پذیرا و خوشحال

ز مرگ ای به او داده که او را ااندیش، داروی تلخ مزهخوشحال است که پزشک حاذق و نیک

و اهل محبّت باشد این شخص، که است  است. بالاتر اینآن  و بیماری نجات دهد، این اقلّ

 قرارو من مریضم به این نیندیشد که  ؛اصلاً نگاه نکند که این دارو چه اثری روی من دارد
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چنان محو جمال محبوب باشد که اصلاً اینها را  ها سرش نشود.است خوب شوم. این حرف

 برد. گفت:در بلاها هم لذّت میچنین شخصی  ؛نبیند

 او چشم لذّاتدر بلایا می
       

 مات اویم مات اویم مات او 
 

      گوید:کند. حافظ میمیچنین مهم این است که محبوب با او 

 به تیغم گر زند دستش نگیرم

 کمان ابروی ما را گو بزن تیر
       

 اگر تیرم زند منّت پذیرم 

 بیمارت بمیرمکه پیش چشم 
 

خوشحالند که خدا به آنها توجّه  است؛ آورلذا برای اهل آخرت، مصائب هم شیرین و شادی

ولو معشوق، ابرو در هم کشیده و چین به پیشانی افکنده است؛ امّا نسبت به من  .کرده است

یار  ولو عتاب است امّا عتاب عاشقانه بکش،چهره عتاب یار پریاین کار را کرد. گفت: 

  اولیاء !پناه بر خدالذا او به من عتاب کرد، به کس دیگری که عتاب نکرد.  .چهره است پری

توبیخ در این آیات، خدا دارد کنند. وقتی کیف می ،رسندخدا وقتی به آیات عذاب هم می

ا کنی، به مکنند که خدایا تو به ما توجّه کردی، ولو ظاهراً ما را توبیخ میکیف میهم کند می

ثمالی آمده  ی در دعای ابوحمزهاما چقدر قشنگ است که اخم را تو بکنی!  ؛کنیاخم می

ٌلََُخْبِرَنٌٌٌَّلئَِنٌْ»است که  ٌالنّارَ ٌلَكٌٌٌَاَدْخَلْتَنِی ٌبِحُبِّی ٌالنّارِ ی اهل اگر مرا وارد دوزخ کنی، به همه 5«اَهْلَ

از جانب دوست بیاید بنابراین، اگر دوستت دارم.  ؛دهم که عاشق تو هستمدوزخ خبر می

 همه چیز شیرین است. گفت:      

 یک یک بدهبوسه و دشنام را 
       

 تر کدامتا ببینم زین دو شیرین 
 

درهم چون  دهی.تر است یا وقتی که فحش میینبوسی شیردانم وقتی که مرا مینمی

دشنام بده ببینم کدام یک  فهمم. اوّل کمی مرا ببوس، بعد هم کمی به مندهی، نمی می
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چون از جانب توست، هر دو شیرین است. برای اهل آخرت، مصائب هم  است. ترشیرین

ست، کدام شادی؟ اهل ا آورهای دنیا هم غمست. برای اهل دنیا، شادیا آورشیرین و شادی

قلقلکی که آورند. فردی های خوشحال را درمیاَدای انسان ؛دنیا شادی دارند؟ شادی ندارند

اش مرده است، اگر او را قلقلک کنی، ولو غصّه هم غصّه دارد، پدرش یا بچّه ولو زیاداست، 

دهند خندد؛ امّا این خنده و شادی نیست. اهل دنیا خودشان را قلقلک میدارد بالاخره می

لبی به پیمانه بزنیم،  د کاری کنیم به ما کمی خوش بگذرد؛گوینمیاید ندیده .بخندند که

خواهند خوش باشند. خودشان را می گونهاین ؟ی بخوریم، کمی خوش باشیمزرص اکستاق

اید اهل دنیا واقعاً ی واقعی در اهل دنیا نیست. دیدهدهند تا بخندند، خندهقلقلک می

تمام پارتی آخر شب که  ید!نگاه کنکه دارند را  ییهاها و پارتینشینیین شبهمبخندند؟ 

آیند، همین زن و شوهرهایی که یک دقیقه پیش که بیرون میاز در مجلس  ،شودمی

دهند. زن به ست که به همدیگر میا فحش و بد و بیراه ،خندیدندرقصیدند و ظاهراً می می

چه جواهری برای فلانی تو هم شدی آدم؟ تو هم شدی شوهر؟ ندیدی  :گویدشوهرش می

 زن؟ کجا شادی دارند؟ خدا شاهدتو هم شدی  :گویدزنش خریده بود؟ شوهر هم به زنش می

پیش  د. بروید شکر کنید.اننچشیده ،که شما در زندگیتان دارید ییست یک جو از شادیا

بدانید که شادی را به  بیتدار اهلخودتان را منّت ی شکر بگذارید.خدا سر به سجده

اوّل جلسه کنید؟ همین کنید. نمیکیف می ،ریزیدحتّی موقعی که اشک می .شما چشاندند

کردید؟ اشک برای امام ریختید، کیف نمیاشک می خواندیمکه زیارت عاشورا می

اند؟ کجا از شادی بو برده ؟انداهل دنیا از اینها بو بردهکجا لذّت نداشت؟  حسین

ست دزد نبرد. اگر جمال ا کند، نگرانست. اگر پول پیدا میا های اهل دنیا هم غم آور شادی

 اش را نبرد. کجا شادی دارند؟ ست که مریضی، زیباییا گرانکند، نپیدا می
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 ٌالْْخِرَةٌِ»فرماید:  می نامیرالمؤمنی ٌمَرارةَُ نْیا ٌالدُّ ٌحَلاوَةُ ٌوَ ٌالْْخِرَةِ ٌحَلاوَةُ نْیا ٌالدُّ تلخی دنیا  6«مَرارةَُ

 (13:32) شیرینی آخرت و شیرینی دنیا تلخی آخرت است.

ظاهر را پاسخ دهی، باطنت باید محرومیّت بکشد. به اگر همند.  چون ظاهر و باطن ما ضدّ

ببین روح از کمالات  ،شهواتت پاسخ بده، شکم چرانی کن، زیاد بخواب، شهوترانی کن

و چرانی بخواهی به معنویاتت برسی، شکماگر  ،شود؟ از آن طرفمعنوی محروم نمی

. ایجاد شود یربیت انسانروری را تعطیل کن تا ترانی را باید کنار بگذاری. دام پ شهوت

. مبفهمیامیدواریم حرف بسیار بزرگی است. این  های اخروی است.های دنیا محرومیت لذّت

کشد. همان لحظه روحش رنج آخرت را میو محرومیّت دارد که هدفش لذّت دنیاست،  کسی

و اند هوشش کرده مثل شخصی که بیشود؛ متوجّه نمی ،ستا برد؛ منتها چون غافلرنج می

 ؛آیدکند؛ والاّ همان لحظه از بدنش خون میکنند آن لحظه درد را احساس نمیمی شجراحی

 .جراحت ایجاد شده است

خورده؛ منتها هم چند تا چاقو  شخصها، چاقوکشیو  هاکتک کاریو در دعواها اید دیده

بدنش  کند. بعد که دعوا تمام شد و کمیست که اصلاً احساس نمیا چنان گرم بزن و بخور

خون  چند جای بدنشاز  !بیند ای داد بیدادمی کند.تازه دردها را احساس می ،خنک شد

 کرد.احساس نمیامّا  ،خورده بود چاقو و کتکمشغول دعوا بود، همان موقع که  .جاریست

جویانه هم کند و لذّتهای حیوانی را در وجود خود ارضاء میای که انسان جنبههمان لحظه

 برد ولی او غافل است.روحش رنج میکند، عمل می

خودش کیف کند. نیست که  برای این ،ریزدفرد جلوی حیوانش کاه و ینجه میوقتی 

کند. کند؟ نمیصاحب الاغ کیف می ،جلوی الاغش کاه و ینجه بریزددارد، اگر  یالاغکه  کسی
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ما را تواند نمیدیگر  میرد وکند و میسقط می ،ست. اگر به الاغ کاه و ینجه ندهیما مجبور

 گونهمؤمن این .دهد؛ امّا نه برای کیف کردنای هم به او میکاه و ینجه ،از روی اجبارراه ببرد. 

دارد که برسد تا رنجور و بیمار  رسد، وظیفهاش میهای جسمانیاست. مؤمن اگر به جنبه

دارد که برسد؛ امّا نه برای  ما را وسط راه نگذارد. شرعاً وظیفه تا این الاغ سقط نکند و ؛نشود

 اورا آماده کند تا جان داشته باشد که  شخواهد مرکبمی د؛خواهد لذّت ببرنمی ؛لذّت جویی

الاغ، براق شود و ما را به معراج ببرد. نباید بگذاریم سقط کند. این دیوار نباید تا  ؛را راه ببرد

به  حضرت خضری باطنی هامنزل سوم آموزش ،فرو بریزد. در داستان موسی و خضر

کس به آنها آب و نان نداد و کمک رسیدند که هیچ ییهمین بود. به آبادی حضرت موسی

شروع کرد به  ریزد. خضرفرو میدارد دیدند دیواری  ،بیرون قریه آمدندوقتی  .نکرد

گرفتی که خواستی عملگی کنی، مزدی میآمد که اگر میدادش در موسی تعمیر دیوار.

های بخریم و بخوریم. تأویل عرفانی دیوار در حال فرو ریختن، وجود، بدن و جنبه چیزی

پرور طلب و تنی اوّل که کشتی را سوراخ کرد، یعنی بدن رفاهمرحلهدر طبیعی سالک است. 

داری کن. کمی گفت: روزه بگیر و شب زنده را کمی سوراخ کرد، از خوردن و خوابیدنش زد،

 وجود داشت که هر کشتی سالمی را غصب (شیطانیملکی )هایش زد؛ چون از لذّت جویی

كٌُلٌَّ» گرفت:کرد و در تصرّف خودش میمی ٌغَصْباٌ ٌٌیأَْخُذُ ٌاَنٌْ»لذا  ؛«سَفینَة  خواستم  7«اَعیبَهاٌٌاَرَدْتُ

ی مرحلهدر از تصرّف شیطان نجاتش دهم.  ؛ن را غصب کندآمعیوبش کنم که شیطان نتواند 

در این نفس سالک است که باید  در واقع 8«اَرَدْناٌاَنٌْیُ بْدِلَهُماٌربَ ُّهُماٌخَیْرا ٌمِنْهٌُ»ه را کشت دوم که بچّ

دیوار در حال فروریختن است که باید  ،ی سومسرش را برید؛ امّا در مرحله، از سلوک مرحله

                                                 

 .49 یآیه کهف، یسوره .4

 .81 یآیه کهف، یسوره .8
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 الاناین دیوار که اگر  رددیوار وجود دااین هایی زیر گنجچون  ؛اش کرددوباره بازسازی

این اند. شوند. صاحبان اصلی گنج، هنوز بچّهمحروم می بریزد، صاحبان اصلی گنج، از آن

دیوار باید ترمیم شود تا بتواند پایدار بماند تا صاحب اصلی گنج رشد کند و به جایی برسد 

یده و که در این مرحله کاهبدن سالک است دیوار ها بهره ببرد. این گنجاین ی که از همه

آید. اینجا جسم دارد از پا در می حال فروریختن است؛در دیوارِیک مثل و  رنجور شده است

هایی در وجود تو هست که به آن رسید تا از پا در نیاید؛ چون گنجو باید بدن را ترمیم کرد 

؛ یکنتهی و قالب  نباید الان بمیری ؛یست. باید در این دنیا باقی بماناستخراج نشده اهنوز 

این اگر مؤمن . یمند شواست بهره هایی که در باطنتی تا بتوانی از گنجرشد کنو  یباید بمان

 به خاطر کیف کردن و لذّت جویی نیست. ،کنددیوار را ترمیم می

، همان رودش میاجسمانیهای نفسانی و سمت تأمین خواستهجویانه بهوقتی انسان لذّت

ٌالْْخِرَةٌِ»زیر درد و مشقّت است. از آن طرف،  کشد،لحظه روحش رنج می ٌحَلاوَةُ نْیا ٌالدُّ  «مَرارةَُ

کمی جلوی خوردن، وقتی  ،آیدتلخی، فشار و سختی می ،های دنیویوقتی در جنبه

های در جنبهوقتی بندد، را می طلبی و نفسانیاتشرفاهطلبی، جویی، راحتخوابیدن، لذّت

ٌالْخِرَة» ینا دهد،ظاهری به خودش مرارت می کند، روحش کیف میوقت آن. است «حَلاوَةُ

د. اینها رمز بزرگیست. هر وقت در وشمیفضا برای رشد و تعالی روح ایجاد  کند،رشد می

نْیاٌحَلاوَةٌُالْْخِرَةٌِ»تان مشکلی پیش آمد، بدانید که این زندگی ظاهری آخرت  اگر. است «مَرارةٌَُالدُّ

 ،پیش آوردبرای من سختی که خدا در دنیا این  به خودتان بگویید:دانید، میبعد از مرگ را 

و چشمتان باز شده باشد هم دهد. اگر نعمت بهشتی مییک در بهشت به من  آن جایبه

لحظه شیرینی آن را احساس جا بهشت را دیده باشید و در بهشت باشید، همان همین
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ٌیُسْراٌ ٌٌمَعٌٌٌَاِنٌَّ» کنید: می ٌیُس را»نگفت:  ؛9«الْعُسْرِ ٌالعُس رِ ٌبعد بعد از سختی، راحتی است.  «اِنَّ

در روحت  ،کندتحمّل می عسربدنت آن، همراهش، در دلِ خودش، راحتیست.  «مَعٌَ»:گفت

کند، برای روحت راه نفسی باز بدنت محرومیّت، فشار و تنگنا احساس می ؛ستا یُسر

ضدّ همند.  اند؛گونهآخرت اینکند. دنیا و کشد، راحتی احساس مینفس می ،شود می

هم و  دو دشمن ضدّ «ٌمُخْتَلِفانٌٌٌِوٌَسَبِیلانٌٌٌِمُتَفاوِتانٌٌٌِعَدُوّانٌِ» دنیا و آخرتفرمودند:  امیرالمؤمنین

هُماٌ»رود. یا فرمودند: سمت غرب میسمت شرق و دیگری بهدو راه مخالف همند. یکی به

خواهد سر به تن کنند. هر یک میدنیا و آخرت هووی همند، همدیگر را تحمّل نمی 10«ٌضَرَّتانٌِ

طرف  ،رنجد. هر یک را بگیریطرف مقابل از دستت می ،دیگری نباشد. طرف هر یک بروی

ای. آخرت را بگیری، دنیا را ای. دنیا را بگیری، آخرت را از دست دادهمقابل را از دست داده

را داشته باش، خواهی آخرت خودت انتخاب کن. می ! بسم الهای. حالااز دست داده

های ظاهری طبیعی نیست. دنیا جنبهام، البته همانطور که پیشتر گفتهدنیا را. خواهی  می

ازدواج کردن نیست. هیچ یک از اینها دنیا نیست. دنیا و  وردن، پوشیدن، نوشیدندنیا خ

نه  ،و اسیر اینها بودن استداشتن و دلبستگی دلبستگی و تعلّق به اینهاست. دنیا تعلّق 

ٌٌزینَةٌَاللٌٌٌِحَرَّمٌٌٌَمَنٌْ»آفریده که ما استفاده کنیم. فرمود: این چیزها را استفاده کردن از اینها. خدا 

ٌآمَنُواٌٌالَّتی ٌلِلَّذینَ ٌهِیَ ٌقُلْ ٌالرِّزْقِ ٌمِنَ ٌالطَّیِّباتِ ٌوَ ٌلِعِبادِهِ اینها را خدا برای مؤمن آفریده که  11«اَخْرَجَ

تعلّق خاطر، اسیر دنیاست. دنیای مذموم  ،اش نباش. دلبستگیاستفاده کند؛ امّا دلبسته

شود حال میرسد، بیوقتی به معتاد مواد مخدر نمی به این چیزهاست.محبّت و معتاد شدن 

                                                 

 .6 یآیه شرح، یسوره .9

 .231 ص الحکم،غرر آمدی، و 129 ص ،44 ج بحار، مجلسی، و 145 حکمت ،البلاغهنهج رضی،سیّد. 10

  .52 یآیه اعراف، یسوره .11
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به تو فشار بیاید و رنج  ،دنیا به تو نرسیداگر افتد. نسبت به دنیا اینطور نباش که و می

 بکشی. 

 ست. ظاهر که ا های ظاهرهای ظاهری و دنیوی نیست، در غمدر شادی ءهای انبیاخوشی

 (23:00) شود.غم آمد، باطن و دل شاد می

 هستند. گونهخدا این اولیاء و انبیاء

 در  ختی دارد وغم و س ، آخرت در جلوبرعکس .و در انتها غم دارد در جلو خوشی دنیا

 ؛ چون ناپایدارتا بیایی خوشی دنیا را بچشی بلافاصله باید گریه کنی .انتها خوشی دائمی

و دخالت نکنی، خوشی آن ظاهر  نکنی شکوه اگر در امر آخرت صبر پیشه کنی و ست.ا

  شود. می

همین  ،در نظر بگیریدرا های دنیوی از جنبه کدامست. هر ا اوّلش خوشی و بعدش غمدنیا 

شوی. غذای بعدش مریض می ،کنیاوّلش کیف می ؛بعدش ناراحتیاست و است، اوّلش لذّت 

کنی؛ امّا بلافاصله بعدش دل درد و مریضی و هزار و زیاد بخوری، موقع خوردنش کیف می

کند؛ امّا است. اوّلش فرد ظاهراً کیف می طورینهمی لذایذ دنیا آید، همهییک جور مشکل م

و  داخل آن سم باشدکه کپسولی درست کرده باشند اینکه  کوتاه است. مثلیلی خاین کیف 

رش های خوب هم معطّای باشد که با اسانسغشای شیرین و خوشمزه آن،ی رویین لایه

ی رویین کپسول که لایه ،ی اوّللحظه ،گذاریکپسول را در دهانت میوقتی این اند. کرده

چند لحظه این لذّت کنی؛ امّا کنی و کیف میمیست را احساس ا شیرینی و عطر خوش

شود، آنگاه سیانوری حل میدر دهان تو ی رویین کپسول بیشتر نیست. چند لحظه بعد لایه

ٌباِلشَّهَواتٌٌٌِحُفَّتٌِ»اینگونه است.  دنیا کند.که داخلش است عمل می ای از یهآتش با لا 12«النّارُ

                                                 

 .021 ص ،2 ج الواعظین،روضه نیشابوری،فتال و 003 ص الفصاحه، نهج پاینده، و 42 ص ،68 ج بحار، مجلسی، .12
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اش خیلی و سختی و تلخیاست لذّتش خیلی کوتاه  ؛عین کپسول لذایذ پوشانده شده است؛

 ؛است چنیندنیا طلبی این .دنیا در جلو خوشی دارد و در انتها غمست: ا ماندگار و دراز مدّت

 م و غصّه و هزار و یکجور مریضیست.دنبالش غو بهیک لذّت کوتاه مدت است 

ظاهراً در عبارات  ست.برعکس آخرت که در جلو، غم و سختی دارد و در انتها خوشی دائمی

قَلِیلَةٌ » :است امیرالمؤمنین کنند. صبر میدر این دنیا ایّام قلیلی  دوستان خدا 13«صَبَ رُواٌایَاّماٌ 

ٌبَ عْضٌَ»کنار جاودانگی آخرت، چیزی نیست. گفت: درمگر چند روز است؟  ٌیَ وْما ٌاَوْ  14«ٌیَ وْمٌ ٌٌلبَِثْنا

ٌ» ؛یک روز یا بخشی از روز ٌلبَِثُوا ٌساعَةٌ ما رَ هم  ریک چشم بمگر  در دنیا توقف نکردند، 15«غَی ْ

صَبَ رُواٌ» فرمودند: امیرالمؤمنین ست؟ا در برابر جاودانگی آخرت چقدر .زدن، یک لحظه

ایّام کوتاهی را صبر کردند در پی آن راحت طولانی و جاودان برایشان بود. چند  «ایَاّما ٌقَلِیلَةٌ 

ا گرفتند، بعد راحت طویل و جاودانی و راحت روح و جان روز جلوی دَلِگی نفس را در دنی

-ای و بعد خدای ناکرده کمی دلگی کرد، یک لذّت لحظه ،برایشان حاصل شد. از آن طرف

یک یک لحظه هوسرانی یک عمر پشیمانی. یک عمر پشیمانی داشت. گفت:  -داند خدا می

 عمر خسارات آن را باید تحمّل کند.

 ؛گذارداصلاً نمی ؟ خداطور نیستاین بچشی بلافاصله باید گریه کنی. تا بیایی خوشی دنیا را

آیی بخندی، باید گریه تا میاین لطف خداست. ببرد. از بین دنیا را  بهبرای اینکه دلبستگی 

یک واقعاً اینگونه است؛ رود. دنیا، هوا میبه ات هقهقهبلافاصله  ،آیی گریه کنیتا می ؛کنی

 تا بیایی خوشی دنیا را بچشی بلافاصله باید گریه کنی؛دگار نیست. چیز پوشالی است، مان

                                                 

 .24 ص الشّیعه،صفات صدوق، و 195 ص ،63 ج بحار، مجلسی، و 152 ص ، 2ج کافی، کلینی، .15

 .115 یآیه مؤمنون، یسوره و 19 یآیه کهف، یسوره .10

 .33 یآیه روم، یسوره .13
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اله جوان، ماشاء ،کنیات را نگاه میقیافه ،رویست. الان جلوی آینه میا چون ناپایدار

دعایی هست که  .خدایا ممنونت هستم !کنی که چقدر خوشگلمکیف می !برودلخوشگل، تو

کٌَماٌ» ٌحَسِّنٌخُلقی گونه که خلقت مرا، ظاهر مرا زیبا آفریدی، خدایا همان 16«حَسَّن تٌَخَل قیالَلّ هُمَّ

آن را هم  عربیاگر خُلق و اخلاق مرا هم زیبا کن. این دعای هنگام نگاه کردن به آینه است. 

ی عجب قیافه !فارسی بگویید. هر وقت جلوی آینه دیدی عجب چشم و ابرویی ،بلد نبودید

ترتان ست و قشنگه تاندر سیمایکه نور ولایت هم  !و زیبایید ماشاءاله جوان- !قشنگی

باطنم  ،ایرا که خوشگل کرده مظاهر گو خدایا تو بلدی خوشگل درست کنی.ب -کرده است

ی گفت: یکی از علمای قم، قیافهیکی از رفقا می «ماماَلَِکرامٌِباِلَِتٌْ» ؛خوشگل کن !را هم بسم اله

-رفیق ما میخوشگل نبود.  کمیصورتش برطبق عرف ظاهری ما، خیلی قشنگی نداشت. 

گوید. : پدر من روزی چند بار به خدا دروغ میگفت، میروحانی بوداو هم پسرش که گفت: 

ای، طور که خلقت مرا خوشگل کردهگوید: خدایا همانمی ،ایستدهر وقت جلوی آینه می

چشی بلافاصله باید گریه کنی؛ چون باطن مرا هم خوشگل کن. تا بیایی خوشی دنیا را ب

تعارف  .نیست ،به هم بزنیکه بینی، چشم ناپایدارست. همین خوشگلی که جلوی آینه می

دوران نگذشت که شما از  نچشم به هم زدیک که ندارد. یک چشم به هم زدن است. مگر 

انی رفته ، زیبایی و جودبه هم بزنیکه یک چشم دیگر  د؟سر از دانشگاه درآوردی مهدکودک،

قوّت جسم رفته است. دنیا و ی قوی ست. این هوش و استعداد، حافظها است، ناپایدار

یکی از عرفا  .عمر برف است و آفتاب تموزست. هیچ چیزش پایدار نیست. گفت: ا ناپایدار

در سرزمین حجاز  ،فصل تابستانکه در خوب برایم جا افتاد زمانی : ناپایداری دنیا ویدگمی

                                                 

كٌَمَاٌحَسٌَّ» .16   .11 ص العقول، تحف حرانی، ی شعبه ابن :«نْتٌَخَلْقِیٌفَحَسِّنٌْخُلُقِیاللَّهُمَّ
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هایش را گذاشته بود که یخ فروشی زیر آفتاب داغ ظهر، یخ کردم،جایی عبور میداشتم از 

تازه فهمیدم  وقت، بخرید. آنشودآب میدارد اش که سرمایهزد: از کسیبفروشد و داد می

را آب این سرمایه تابد و میدارد شود. آفتاب آب میدارد ی انسان سرمایه .دنیا یعنی چه

نه جسم سالم  ،نه ثروتش ،نه ریاستش ؛ست، هیچ چیزش پایدار نیستا ناپایدارکند. دنیا می

 .ستا دنیا یار ناپایدار .و زیبایش، هیچ چیز آن پایدار نیست

 انسان شود.اگر در امر آخرت صبر پیشه کنی، شکوه و دخالت نکنی، خوشی آن ظاهر می

گله و شکایت هم نکند که خدایا این چه  .جزع و فزع نکند .کلافگی نشان ندهد .صابر باشد

مثل اینکه صدای ما به شما  .رسی؟ اصلاً به فکر ما نیستیچرا به ما نمی ؟وضعی است

کسی که از  ،دانیدمیچون همانطور که  له!رسد. دیگر دلت رحم ندارد ... العیاذ با نمی

صْبَحٌَیَشكوٌاٌَمَنٌ وٌَ» است:کرده در واقع از خدا شکایت  ،ش شکایت کنداوضعیت زندگی دنیوی

در واقع،  ،از مصیبتی که بر او وارد شده گله مند باشد سکهر 17«نَّماٌیَشكُوٌربََّهٌُاٌِمُصیبَة ٌنَ زَلَتٌْبِهٌِفٌَ

کلافگی و  .جزع و فزع نکن .از دست خدا شاکی است. تعارف که ندارد. پس اوّلاً صابر باش

بگذار خدا کارش  .دخالت هم نکن. رها کن ،سوم .دوم، شکوه نکن .ضعف از خودت نشان نده

آید. بگذار خدا می سر آشبر معلوم است چه بلایی  ،دخالت نکن. آشپز که دو تا شد .را بکند

برای رشد و  ،دهد. چیزی که پیش آورده استتو را پرورش می ؛ربّ توستاو  کارش را بکند.

خواهی تو هم کاری کنی؟ میبری و قدر در آن دست می. چرا اینه استپرورشت لازم بود

 کلافگی نشان بدهی، بدتراگر ام، همانطور که قبلاً گفتهکند. ببین چه کار می کمی آرام بگیر.

کار آرایشگر  اوّلاً ،اند اگر کلافگی نشان بدهدای که روی صندلی آرایشگاه نشاندهست. بچّها

و دهد نا آرامی که نشان می ثانیاً با ؛شودبیشتر اذیّت میو این بچه کشد بیشتر طول می

                                                 

 .188 ص امالی، مفید، و 8 ص العقول،تحف حرانی،شعبهابن و 508 ص ،15 ج بحار، مجلسی، .14



 

 11 

بیشتر اذیّت و رود قیچی و شانه توی سرش می ،کندآن طرف میو سرش را این طرف 

به آن سرش دهد، وقتی کلافگی نشان می لاوه،شود. یک دقیقه بنشین، دخالت نکن. بع می

تو را آرایش دارد آرایشگری که آن آید. درنمیشد، مینشست آرام میاگر قشنگی که 

به خبره بودنش  .ستا ربّ تو، خبیریعنی  ،خواهد تو را آراسته و زیبا کندمیو کند  می

خودت که نخواه  . بگذار کارش را بکند. دخالت نکن.دست او بسپاربه اعتماد کن. خودت را 

رسد؛ من هم بروم ضعیف نیست که بگویی زورش نمیکنی. خدا که بکنارش کاری درهم 

بگذار  .دخالت هم نکن .شکوه هم نکن .را بردارم. صابر باشی این بار گوشه کمک کنم،

شود. سختی، محرومیّت، اش ظاهر میو خوشی شیرینی گاهآن ،کارش را بکند. اگر گذاشتی

، یواشکی هر چه پیش آمد ،در جامعه رفت بیماری آمد، تهمت زدند، آبروی انسانفقر و 

 !دستت درد نکند !الهبارک هستی. نم خودتدامن که می !خدایا :بگویدو  سرش را بالا بگیرد

 یُسرشهمان لحظه  !شودآن وقت ببین چه می .مهست خیلی هم قشنگ است، ممنونت

ٌیُسْراٌ ٌٌمَعٌٌٌَاِنٌَّ» م،گفتهمانطور که شود. آشکار می  اشاست. تلخی یُسر، عُسرهمراه   18«الْعُسْرِ

باطن برگشت، شیرینی و لذّت احساس ات به ست. همین که توجّها توجّه تو به ظاهرناشی از 

 .کنیمی

خودش و خوبان خودش کند به ی ما را چنان مست و غرق توجّه خدای متعال همهامیدواریم 

 که اصلاً بود و نبود دنیا را نبینیم.

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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